
 تحولات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اســلامی ایران به عنوان یک کشور در حال توســعه و اثرگذار در صحنه منطقه ای و جهانی 

در دهه های گذشــته به این باور رســیده اســت که نمی تواند و نباید از کنار اهمیت مســائل اقتصادی در 

روابط خارجی بی تفاوت عبور کند. در این راســتا، اسناد بالادستی کشــور، به ویژه سند چشم انداز ۲۰ساله و 

سیاست های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی، اصل کلی ناظر بر سیاست خارجی کشور را «تعامل مؤثر 

و سازنده با جهان» قرار داده اند. سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که در سال ۱۳۹۲ به اجرا درآمد، 

ضمن تأکید بر درون زایی و اتکا به ظرفیت های داخلی، اصل برون گرایی یا توسعه برون گرا را مکمل آن قرار 

داده اســت که بر مدل توسعه برون گرای معطوف به داخل تأکید می کند. همچنین در برنامه های پنجم تا 

هفتم توسعه ذیل سرفصلی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی»، اصل تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر 

در اقتصاد جهانی در راســتای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی، 

گسترش های بازارهای صادراتی مورد توجه قرار گرفته و به  تبع آن، ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی 

و در پیش گرفتن جنبه هایی از توسعه محوری در سیاست خارجی ایران، در این برنامه ها گنجانده شده است.

از ســوی دیگر، ســیر تحول فعالیت های دستگاه دیپلماسی ایران در ســال های پس از جنگ تحمیلی 

نشان می دهد که در دوران مسئولیت دولت های مختلف، نیاز به توسعه روابط اقتصادی خارجی کمابیش 

احســاس شد و این موضوع در دستور کار دستگاه دیپلماسی نیز انعکاس درخور توجهی یافت. با این  حال 

دیپلماســی اقتصادی ایران هیچ گاه در ســاختار تصمیم گیری و اجرا در کشــور نهادینه نشد و دولت های 

مختلف، با برداشت های سلیقه ای و رویکردهای خاص خود به پیگیری آن پرداختند. در همین حال، شرایط 

و نیازهای اقتصادی کشــور در ســایه تأثیر تحریم ها باعث شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در 

دولت های نهم تا یازدهم بیش از گذشته به مسائل اقتصادی و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی توجه کند. 

درحالی که دولت های نهم و دهم با درپیش گرفتن سیاســت نگاه به شــرق، رویکرد خنثی سازی و دورزدن 

تحریم ها را در دســتور کار دیپلماســی اقتصادی خود قرار دادند، دولت یازدهم با تمرکز بر حل مناقشــه 

هسته ای به عنوان مهم ترین مسئله ای که به امنیتی کردن سیاست خارجی کشور و زمین گیر کردن دیپلماسی 

اقتصادی آن منجر شده بود، به دنبال ایجاد فضای تعاملی مثبت در روابط اقتصادی خارجی کشور برآمد. با 

آنکه شرایط پس از توافق هسته ای گشایش هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد و فرصت نقش آفرینی بهتر 

را برای دیپلماســی اقتصادی ایران فراهم کرد، اما نقض عهد آمریکا و خروج از توافق هسته ای باعث شد 

اقتصاد کشور و معیشت مردم دوباره در دام تحریم های ظالمانه گرفتار شود.

در چنین فضایی، دولت ســیزدهم با شعار سامان دادن اقتصاد و معیشت مردم، شرطی نکردن اقتصاد 

کشــور به تحریم ها و اســتفاده از ظرفیت های منطقه ای و سیاست همسایگی بر ســر کار آمد و به سیاق 

دولت های قبل از خود، دیپلماسی اقتصادی را یکی از اولویت های محوری سیاست خارجی خود توصیف 

کرد. دولت یادشده هرچند بر آن است که دستاوردهای مثبتی را در زمینه بهبود شاخص های کلان اقتصادی 

به دست آورد، اما این اقدامات در عمل نتوانست گره های اساسی را از اقتصاد کشور باز کند و اثرات ملموسی 

بر زندگی و سفره مردم داشته باشد. در حالی که دولت سیزدهم مدعی توفیقاتی در عرصه سیاست خارجی 

به ویژه پیشــبرد سیاســت همســایگی و عضویت در نهادها و بلوک های بزرگ منطقه ای و اقتصادی مثل 

بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز هست، اما منتقدان آن با توجه به نبود 

امکان بهره برداری ملموس کشور از این فرصت ها به دلیل تحریم ها و نبود پیوند بین اقتصاد ایران با اقتصاد 

جهانی، اقدامات مورد ادعا را بیشتر دستاوردسازی تلقی می کنند.

با بروز حادثه ناگوار ســقوط هلیکوپتر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که به شهادت رئیس دولت، وزیر خارجه 

و دیگر همراهان ایشــان منجر شــد، دولت سیزدهم نتوانست دوره چهارســاله خود را به پایان برساند. در 

انتخاباتــی زودرس که در خرداد و تیر ســال جــاری برگزار شــد، اکثریت رأی دهندگان بــه یک کاندیدای 

اصلاح طلب که خواستار تغییر در سیاست های جاری و کمک سیاست خارجی به اقتصاد کشور و معیشت 

مردم بود، اقبال نشان دادند و او را به عنوان رئیس دولت چهاردهم انتخاب کردند. انتخاب مسعود پزشکیان، 

با توجه به شــعارها و وعده های انتخاباتی او می تواند برای اکثریتی از مردم و نحله های سیاسی خواستار 

تغییر وضع موجود، نویدبخش تغییر و تحول در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی باشد. می توان از 

اظهارات، بیانیه های انتخاباتی و مواضع رئیس جمهور و همچنین برنامه ای که ســیدعباس عراقچی، وزیر 

خارجه، برای اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه کرده است، اولویت ها و خطوط کلی سیاست خارجی دولت 

جدید ازجمله در زمینه دیپلماســی اقتصادی و تأکید بر نقش سیاســت خارجی در افزایش ثروت ملی و 

توسعه اقتصادی کشور را استخراج و بررسی کرد.

اما با وجود همه تأکیدات درباره دیپلماسی اقتصادی در دولت های گذشته و حال در ایران، مسئله مهم 

این است که دیپلماسی اقتصادی در خلأ شکل نمی گیرد. ارزیابی نحوه پرداختن به این مهم در دولت های 

قبلی نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی با شعار و گفتمان هم حاصل نمی شود و نیاز به تمهید شرایط 

لازم در ســطح ملی و بین المللی دارد. این مهم، علاوه  بر پایبندی به الزامات و اقتضائات هدف گذاری های 

کلان ملی و جدیت همه دستگاه های اقتصادی و اجرائی کشور، نیازمند ایجاد فضای مناسب بازیگری برای 

سیاست خارجی در عرصه منطقه ای و بین المللی، به ویژه بازکردن زنجیر تحریم ها و اقدامات خود تحریمی 

از دست و پای اقتصاد کشور و برطرف کردن دیگر موانع و چالش های پیش روی آن است. در ادامه یادداشت 

حاضر، با مرور برنامه ها و اولویت های دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم، به مهم ترین چالش ها و موانع 

دیپلماسی اقتصادی ایران و راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای رفع این چالش ها اشاره خواهیم کرد.

 برنامه ها و اولویت های دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم
صرف نظــر از میــزان موفقیت دولت های گذشــته در زمینه دیپلماســی اقتصادی کــه نیازمند بحث 

جداگانه ای است، دولت چهاردهم در شعارها و اظهارات رئیس جمهور و در برنامه ارائه شده از سوی وزیر 

امور خارجه به اهمیت نقش سیاست خارجی در تأمین منافع اقتصادی کشور توجه و تأکید کرده است. به 

باور رئیس دولت: «امروز هیچ  کســی تردید ندارد که سیاست خارجی نقشی تعیین کننده در شرایط زندگی 

مردم ایران دارد. اساس و هدف سیاست خارجی دولت ما شامل منافع ملی، تضمین امنیت ملی و پاسداری 

از حیثیت ملی و منزلت بین المللی ایران و بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد بود. مردم ایران شایسته زندگی 

بهتر و جایگاه شایســته تری هستند و با سیاست خارجی واقع گرا و تحول آفرین در این مسیر از ظرفیت های 

انسانی، تمدنی و جغرافیایی و سیاسی کشور برای پیشبرد منافع ملی و سربلندی ایران استفاده خواهم کرد».

رئیس جمهور پزشکیان همچنین معتقد است که «بلاتکلیفی در سیاست خارجی به معنای بلاتکلیفی 

مردم، نســل جوان، اقتصاد و بازار کشــور است. می خواهیم سیاست خارجی به مردم ثبات و امنیت روانی 

ببخشــد تا بتوانند برای زندگی خود در بلندمدت بدون  تردید و اضطراب برنامه ریزی کنند». آقای پزشکیان 

همچنین تأکید می کند «برای رفع مشــکلات مردم و تأمین زمینه های توســعه، به انسجام ملی و گشایش 

خارجی نیاز داریم؛ چراکه توسعه و پیشرفت اقتصادی بدون سیاست خارجی توسعه گرا و تنش زدا ممکن 

نیســت. قرار بود تحریم ها را دور بزنیم اما الان کریدورها و مســیرهای ارتباطی منطقه ما را دور زده اند. ما 

حذف ایران از بازارهای انرژی و مســیرهای ترانزیتی را متوقف و مزیت نسبی ایران در این حوزه های حیاتی 

را بازسازی خواهیم کرد (میزگرد سیاسی شبکه ســه- سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳). مواضع آقای پزشکیان 

درباره ضرورت رفع تحریم ها، اجتناب از سیاســت های غیرشــعاری و زیان بار و طراحی سیاســت خارجی 

به شــکلی باثبات و پیش بینی پذیر، حاکی از این اســت که او رابطه میان سیاســت خارجی، کیفیت زندگی 

مردم و معضلات اقتصادی کشور را به خوبی درک کرده و به دنبال آن است تا از ابزار دیپلماسی برای رفع 

چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی در داخل استفاده کند.

از ســوی دیگر، ســید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دولت چهاردهم نیز در برنامه پیشنهادی خود 

اهمیت دیپلماســی اقتصادی و نقش سیاســت خارجی در کمک به تحقق اهداف توســعه ملی و بهبود 

اوضاع اقتصادی کشــور را مورد توجه و تأکید قرار داده اســت. در این زمینه، او یکی از سه مأموریت اصلی 

سیاست خارجی دولت چهاردهم را «تأمین منافع ملی و حفظ و افزایش ثروت ملی» دانسته و تأکید کرده 

است «تأمین منافع ملی و زمینه سازی برای ارتقای ثروت ملی، یکی از مأموریت های اصلی سیاست خارجی 

دولت چهاردهم است که بدون آن انجام دیگر مأموریت ها، به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. تأکیدات رهبر 

انقلاب، دیپلماسی اقتصادی را به ضرورتی ساختاری و اجتناب ناپذیر در اسناد خرد و کلان، و دورنمای کشور 

تبدیل کرده است. این مهم، تنها در چارچوب تعامل و اتصال پیوسته، هوشمندانه و منفعت محور با بازارهای 

جهانی قابل فهم است. دستیابی به این چشم انداز، اتخاذ رویکردی نوین در عرصه دیپلماسی اقتصادی را 

می طلبد؛ رویکردی که اقتصاد و سیاســت خارجی را در یک امتداد به سمت دستیابی به اهداف تبیین شده 

در اســناد بالادســتی قرار دهد». وزیر امور خارجه، برای تحقق مأموریت مهــم دولت چهاردهم در زمینه 

دیپلماسی اقتصادی، برنامه های متنوعی را ارائه داده است که مهم ترین آنها عبارت اند از:

-کوشــش برای قراردادن سیاســت خارجی در مدار پیشــرفت اقتصادی کشــور و بهره گیری از تمام 

ظرفیت های آن برای مانع زدایی، تسهیلگری و امیدبخشی به فعالان اقتصادی؛

-اولویت بخشی به دیپلماسی اقتصادی درون زا و برون گرا و متکی به دانش و فناوری که سه مؤلفه مهم 

در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری هستند؛

- پیشــبرد همه جانبه سیاست حسن همســایگی و توجه به فرصت های عظیم سیاسی و اقتصادی در 

حوزه همسایگان، حوزه فرهنگی و تمدنی ایرانی، و جنوب جهانی؛

-استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های منطقه ای و چندجانبه (شانگهای، بریکس، اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا و دیگر سازمان های مشابه)؛

-گســترش میدان دیپلماسی و استفاده از ظرفیت های آفریقا، آمریکای لاتین و شرق آسیا، با هم افزایی 

بخش های مختلف حاکمیتی، دولتی و خصوصی؛

-تداوم روابط مستحکم با چین و روسیه، و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور نظیر هند، اندونزی، 

آفریقای جنوبی، برزیل و...؛

-تعامل عزت مندانه، کارکردگرا و فرصت محور با اروپا، از موضع برابر و بر مبنای احترام متقابل؛ -مدیریت 

تخاصم با ایالات  متحده و مقابله با سیاست های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی؛

-اســتفاده از همه ظرفیت های سیاســت خارجی برای خنثی سازی و بی اثرســازی تحریم ها و کاهش 

هزینه های آنها؛ همراه با کوشش برای رفع شرافت مندانه تحریم ها، به ویژه تحریم های یک جانبه، از طریق 

مذاکرات جدی، هدفمند و غیرفرسایشی، با حفظ مواضع قطعی نظام؛

-زمینه ســازی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های آن؛ مانع زدایی و تسهیل 

سرمایه گذاری خارجی، گسترش صادرات کالا و خدمات، و جذب سرمایه، فناوری و گردشگر؛

-جلب همکاری های منطقه ای و بین المللی برای کمک به توسعه دریامحور در حوزه سواحل مکران؛

-کوشش برای جلوگیری از تهی ســازی ظرفیت های جغرافیایی کشور، به ویژه در دو حوزه حمل ونقل 

منطقه ای و ترانزیت بین المللی، و به کارگیری مؤثر دیپلماسی انرژی؛

همچنیــن با توجه به برنامه وزیر امور خارجه، دولت چهاردهم برای تحقق این برنامه ها، اولویت های 

سیاست خارجی خود را در زمینه دیپلماسی اقتصادی بر محورهای زیر متمرکز خواهد کرد:

- عبوردادن کشور از زنجیره فشارهای تحریمی و تلاش برای رفع تحریم ها با ابزارهای شرافتمندانه 

- حمایت از ســاختارها و مســیرهای موجود خنثی سازی تحریم ها  و کوشــش برای گشودن بازارها و 

سازوکارهای جدید به منظور کاهش هزینه های تحریم 

- دیپلماســی اقتصادی فعال و اثرگذار در راستای کمک به پیشرفت اقتصادی، تجارت کالا و خدمات و 

حمل ونقل منطقه ای و بین المللی کشور 

- پیشــبرد سیاست همســایگی بلاواسطه و پیرامونی و کوشــش برای به حداقل رساندن اختلاف ها  و 

پیونددهی زیرساختی با همسایگان در حوزه های مختلف 

- حفظ و افزایش ارتباط با ایرانیان خارج به منظور رفع دغدغه ها و بهره گیری از ظرفیت های آنان 

- بهبود تصویر ایران در عرصه جهانی و بین المللی و مقابله با پروژه ایران هراسی و امنیتی سازی ایران 

- کمک به توسعه سواحل مکران از طریق دیپلماسی فعال، به ویژه در سطح منطقه 

- هماهنگ ســازی بخش های اقتصادی دولت با سیاســت خارجی جهت هم افزایی متقابل اقتصاد و 

دیپلماسی  و بهره گیری از ظرفیت ستاد هماهنگی اقتصادی و جلسات سران قوا، به منظور ایجاد هماهنگی 

بین همه کنشگران اقتصادی در کشور 

- اصلاحات ساختاری در وزارت امور خارجه به اقتضای شرایط متحول منطقه ای و بین المللی؛ به ویژه 

بازنگری در شــرح وظایف ســفارتخانه ها و نمایندگی های جمهوری اســلامی در خارج از کشور و تعریف 

مأموریت ها و کارویژه های عملیاتی و فرصت محور در زمینه دیپلماسی اقتصادی.

اولویت های یادشــده نشــان می دهد که وزارت خارجه دولت چهاردهم دستور کاری روشن ولی سنگین 

و متنوع در زمینه دیپلماســی اقتصادی دارد و مترصد آن اســت تا ضمن تکیه بر تجارب گذشته و استفاده از 

ابزارها و ظرفیت های موجود یا بالقــوه در روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و ایجاد اصلاحات لازم در 

ســاختار و کارگزاری سیاســت خارجی، این اولویت ها را با جدیت پیگیری و محقق کند. ضرورت های تحقق 

برنامه هــا و اهــداف مذکور ایجاب می کند که علاوه  بر پیش فرض رفع تحریم هــا، دولت چهاردهم در حوزه 

دیپلماسی اقتصادی نیز به  مراتب بیشتر از گذشته فعال باشد. اما این دولت نیز مانند دولت های قبل با موانع و 

چالش های فراوانی در این مسیر مواجه است. دیپلماسی به طور عام و دیپلماسی اقتصادی به طور خاص، در 

خلأ شکل نمی گیرد و بدون ابزارهای لازم، برخورداری از پشتوانه وفاق داخلی و هماهنگی بین بخشی و ایجاد 

بستر بازیگری مناسب در عرصه بین المللی نمی تواند کار چندانی برای منافع اقتصادی کشور انجام دهد. بر 

اساس برنامه وزیر امور خارجه، اگر مهم ترین ابزارهای مورد نیاز دیپلماسی در سطح بین المللی را برخورداری 

از روابط عادی، بدون تنش و فارغ از تحریم و البته متوازن با کشورها و مناطق مختلف جهان بدانیم، این ابزارها 

در ســطح ملی به نحوه حکمرانی و نوع نگرش به جهان خارج، ایجاد ظرفیت های لازم قانونی و ساختاری 

در اقتصاد ملی، ایجاد اجماع ملی بر سر مسائل مهم سیاست خارجی و نگاه بلندمدت و برنامه ریزی شده به 

مقوله دیپلماسی اقتصادی مربوط می شود. در این صورت، می توان روابط اقتصادی خارجی کشور را آن گونه 

که رئیس دولت چهاردهم به مردم و فعالان اقتصادی کشور قول داده است، قابل پیش بینی کرد.

به بیان دیگر، برای اقتصادمحور کردن سیاســت خارجی و کاســتن از چالش های پیش روی آن، کشور 

نیازمند یک سند کلان ملی مبتنی بر راهبردها و برنامه عملیاتی منسجم، نهادینه و بلندمدت ملی در عرصه 

دیپلماسی اقتصادی است؛ برنامه ای که با آمدوشد دولت ها و اعمال سلیقه دولتمردان تغییر نکند و خود 

را برای مقابله با چالش ها و تکانه های محیط بین المللی از طریق «تعامل سازنده و مؤثر با جهان خارج»، 

به ویژه همسایگان و شــرکای راهبردی و عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی بر محور درون زایی 

و برون گرایی آماده کند و مســیر ایجاد تحرک و تعالی در توســعه اقتصادی کشور را بدون وقفه دنبال کند. 

برای ترسیم و تضمین موفقیت اهداف این سند ملی، همان گونه که پیش تر تأکید شد، دولت چهاردهم باید 

مجموعه  موانع و چالش های داخلی و خارجی پیش روی سیاست خارجی خود را از سر راه بردارد یا آنها را 

در مسیر یک حرکت متوازن، تعامل گرایانه و مصلحت جویانه مدیریت کند.

در ادامه این بحث، به مهم ترین این چالش ها خواهیم پرداخت.

 بخش اول: چالش ها و موانع پیش روی دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم
به طور خلاصه می توان این چالش ها را در موارد زیر شناسایی و دسته بندی کرد:

۱. چالش های محیط داخلی برای دیپلماسی اقتصادی ایران

۱-۱- علل و عوامل ساختاری و نهادی در اقتصاد داخلی

مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور: صرف نظر از تأثیر مخرب تحریم ها و موانع ناشی از تأثیر مقررات 

گروه اقدام مالی بر ارتباطات بانکی کشور، در بسیاری از حوزه های اقتصاد داخلی، به خصوص حوزه بانکی، 

مشــکلات فنی و اجرائی جدی ای وجود دارد که ارتباطی با تحریم ندارد و صرفا به دلیل دوربودن سیستم 

مالی کشــور از تحولات شگرف در مقررات بانکی بین المللی و عدم به روزرسانی آن با فناوری های نوین به 

وجود آمده  است.

چالــش خودتحریمــی در رابطه با رژیم هــای مالی بین المللی: یکــی دیگر از موانع مهم در مســیر 

همکاری هــای بین المللی ایران در حوزه بانکی، علاوه  بر تحریم هــای آمریکا، مربوط به مقررات گروه ویژه 

اقدام مالی (FATF) است که فعالیت های نظام مالی و بانکی همه کشورها را در سطح بین المللی تحت 

تأثیر قرار می دهد. پس از چند بار تعلیق موقت ایران از لیســت ســیاه مقررات این گروه، ایران در چند سال 

اخیر در لیست سیاه FATF قرار گرفته و برای تعلیق دائمی اقدامات مقابله ای و خارج شدن از این لیست، 

 باید لوایح مربوط به کنوانســیون مبارزه با تأمین ملی تروریسم را به تصویب برساند. بنابراین انتظار می رود 

بر اساس رویکرد وفاق ملی که رئیس دولت چهاردهم در پیش گرفته است، امکان پیوستن ایران به لوایح 

FATF و اجرای کامل دستورالعمل های آن فراهم شود.

اقتصــاد دولت محور غالــب در برابر بخش خصوصی ضعیــف: در حالی که یکــی از بازیگران اصلی 

دیپلماســی اقتصادی در صحنه اقتصاد بین الملل، شــرکت ها و بنگاه های غیردولتی هســتند، وجه غالب 

بازیگری ایران در عرصه دیپلماســی اقتصادی از دوران جنگ تحمیلی تاکنون، با توجه به ماهیت اقتصاد 

ایران، همچنان بخش دولتی و عمومی است. اقتصاد دولت محور و بخش خصوصی ضعیفی که کمترین 

سهم را در اقتصاد داخلی دارد، از توان رقابت اندکی در صحنه بین المللی برخوردار است.

مشــکلات در قوانین و مقررات داخلی ناظر بر روابط اقتصــادی خارجی: یکی از ضرورت ها و نیازهای 

اساسی در زمینه تسهیل سرمایه گذاری خارجی در کشور و تجارت کالا و خدمات، توجه به مباحث حقوقی 

و موانع قانونی است که در این حوزه ها وجود دارد. برای مثال، امروزه  برای اعطای مجوز فعالیت اقتصادی 

به یک ســرمایه گذار خارجی، به صدها اســتعلام و گردن نهادن به انواع دستورالعمل ها نیاز است. اقتصاد 

ایران برای پیوند مؤثر و پایدار با اقتصاد جهانی، نیازمند اصلاح و بازبینی  بسیاری از مقررات تجاری، گمرکی 

و سرمایه گذاری است.

۱-۲- منازعه گفتمانی درباره ارتباط بین محیط اقتصادی داخلی و خارجی

گســترش وابستگی های متقابل اقتصادی در دهه های اخیر، خط پایانی بر تمایز میان اقتصاد داخلی و 

بین المللی کشیده اســت. در ایران، با وجود دولتی بودن اقتصاد، راهبرد توسعه کشور بر اساس چشم انداز 

۲۰ســاله و سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از ظرفیت های بازار 

جهانی در زمینه سرمایه، فناوری و تجارت (برون گرایی) در کنار بهره گیری از ظرفیت های ملی (درون زایی) 

اســت. اما کشمکش میان دو گفتمان کلی رقیب در کشــور که یکی سیاست و امنیت را به اقتصاد ترجیح 

می دهد و دیگری اقتصاد را به سیاســت، بر روند جذب ســرمایه گذاری خارجی و تجارت بین المللی  سایه 

افکنده اســت؛ در حالی که یکی از کارکردهای مهم دیپلماســی اقتصادی، ارتباط و تعامل میان دو محیط 

اقتصادی داخلی و خارجی است.

۱-۳- نقش و تأثیر منازعات سیاسی داخلی بر دیپلماسی اقتصادی

یکی از مشکلات اصلی سیاست خارجی ایران، کشانده شدن مباحث فنی آن به عرصه مناقشات جناحی، 

تریبون های غیررسمی و مباحثه های افراد و گروه ها در کف خیابان است. این مسئله باعث شده تا موضوعات 

مهم کشــور قبل از آنکه در دستگاه ها و نهادهای تخصصی ذی ربط به بحث گذاشته شده و به تصمیمات 

کارشناسی منجر شــوند، در کانون منازعات سیاسی داخلی قرار گیرند. به موضوعات متعددی  می توان در 

این زمینه  اشــاره کرد؛ بااین حال، به عنوان یکی از جنجالی ترین و پرتنش ترین موضوعات سیاست داخلی و 

خارجی کشور، توافق هسته ای نمونه عینی شایان ذکری است که در بیش از یک دهه گذشته، به موضوعی 

مهم برای دعواهای جناحی و سیاســی در داخل کشور تبدیل شد و مسئله ای که با توجه به حمایت ارکان 

اصلی نظام از مذاکرات منتهی به برجام، می توانســت به نقطه قوت و انسجام ملی تبدیل شود، به کانون 

منازعات حزبی و جناحی داخلی تبدیل شد. این وضعیت به همراه تلاش های مخالفان منطقه ای برجام  و 

خروج دولت ترامپ از توافق، باعث فرورفتن برجام در اغما و عدم انتفاع کشــور از مزایای اقتصادی آن در 

چند سال گذشته شد.

۱-۴- چالش ساختار- کارگزار در اجرای دیپلماسی اقتصادی

در ایران، طیف گسترده ای از بوروکراسی ها به شکلی ناهماهنگ در دیپلماسی اقتصادی درگیر بوده و در 

موارد متعددی دچار اصطکاک و ناکارآمدی  هســتند. در سال های اخیر، تکثر و تعدد سازمان ها و نهادهای 

مدعی دیپلماســی اقتصادی، اعم از دولتی و غیردولتی، نقش سنتی وزارت امور خارجه در زمینه پیگیری 

روابط خارجی را به طور جدی اما به شــکل غیرحرفه ای و نامنســجم به چالش کشیده  است. ضمن اینکه 

وزارت خارجه  نیز از ثبات و پایداری نهادی در زمینه دیپلماسی اقتصادی برخوردار نبوده است. از سوی دیگر، 

دیپلماسی اقتصادی نیازمند تخصص و دانش اقتصادی از سوی دیپلمات ها یا کارگزاران دیپلماسی است. 

دیپلمات های اقتصادی، افراد حرفه ای هســتند که ضمن آشنایی با اصول و مبانی بنیادین اقتصاد سیاسی 

و شناخت کافی از اقتصاد و ظرفیت های اقتصادی کشور خود بتوانند با بهره گیری از روش های دیپلماتیک 

نوین، اهداف و منافع اقتصادی کشور را محقق کنند. با توجه به ویژگی های یک دیپلمات اقتصادی، در ایران 

با وجود تأکید بر اهمیت دیپلماســی اقتصادی، به ویژه در دو دهه گذشــته، کارگزار دیپلماسی اقتصادی به 

معنای واقعی نداشته ایم. علی رغم برخی تغییرات ساختاری در وزارت خارجه در جهت افزایش توجه به 

امور اقتصادی، مثل ایجاد معاونت اقتصادی، این وزارتخانه از کمبود شدید دیپلمات های اقتصادی حرفه ای 

یا دیپلمات های آموزش دیده در زمینه مسائل اقتصادی رنج می برد.

۲. چالش های محیط خارجی و پیرامونی دیپلماسی اقتصادی ایران

۲-۱- نقش فشارهای سیاسی و سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران: آمریکا به عنوان یکی از بازیگران 

اصلی نظام بین الملل، هم به صورت مســتقیم از طریق تهدید های نظامی، اعمال تحریم ها و فشــارهای 

سیاســی و اقتصادی و هم به طور غیرمســتقیم از طریق هم پیمانان منطقه ای خود و اعمال فشار بر سایر 

کشــورها، در چهار دهه گذشته بر فرایند تصمیم گیری و اجرائی سیاست خارجی و امور داخلی ایران تأثیر 

گذاشــته است. با وجود دستیابی دولت یازدهم به توافق هســته ای با هدف خنثی سازی اهرم های آمریکا 

و متحدان آن در مدیریت روابط اقتصادی کشــورها و نهادهای چندجانبه با ایران، مهم ترین مانع در مسیر 

اجرای این توافق و عدم انتفاع ایران از مزایای آن، کارشکنی و بدعهدی دولت آمریکا در انجام تعهدات خود 

با خروج از توافق و ایجاد جو بی اعتمادی و ترس در بین کشورها و شرکت های علاقه مند به همکاری با ایران 

بوده که در دوره پس از خروج دولت ترامپ از توافق هســته ای دنبال شــده است. هر چند دولت سیزدهم 

نتوانست در مذاکرات رفع تحریم و بازگشت دوباره طرف ها، موفقیتی به دست آورد، امیدها به امکان احیای 

برجام و رفع تحریم ها در دولت چهاردهم افزایش یافته است. بااین حال، حتی در شرایط احیای این توافق 

نیز در صورت عدم ارائه تضمین لازم از سوی آمریکا و شرکای اروپایی آن، مبنی بر عدم نقض دوباره تعهدات 

خــود یا عدم تبدیل فرصت های پس از توافق به جــای پاهای محکم در روابط اقتصادی خارجی، هر گونه 

پیوند زدن دوباره دیپلماسی اقتصادی به اجرای توافق هسته ای یا توافق های مشابه می تواند به چالش هایی 

جدی در سیاست خارجی دولت چهاردهم تبدیل شود.

۲-۲- روابط پرتنش ایران و اروپا و ناتوانی اروپا در تضمین منافع اقتصادی ایران:  با وجود روابط تاریخی 

و فرهنگی ایران و اروپا و مناســبات اقتصادی ســنتی تنگاتنگ ایران با برخی از کشورهای اروپایی در دوران 

معاصر، دو طرف در فراز و نشــیب این روابط پر تلاطم، در حال حاضر یکی از پرتنش ترین دوران مناســبات 

خود را طی می کنند.

به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی پرونده های چالشی مختلف باز  شده در روابط ایران و اروپا در سه سال 

اخیر، شرایط امروز تقریبا با هیچ یک از ادوار گذشته قابل مقایسه نیست. در حالی که پس از خروج آمریکا از 

توافق هسته ای و بازگرداندن تحریم های هسته ای، ایران به همراه اروپا و دیگر طرف ها (چین و روسیه) در 

توافق باقی ماندند و رهبران اروپایی در بیانیه های متعدد خود در سال ۱۳۹۷ به تأمین منافع اقتصادی ایران 

و جبران خروج آمریکا متعهد شدند، اما اتحادیه اروپا عملا نتوانست در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت و 

مهم ترین دستاورد سیاست خارجی مشترک خود در یک دهه گذشته را حفظ کند.

اروپا همچنین با طرح اتهاماتی علیه ایران در موضوعات دیگری مثل نفوذ در منطقه و حمایت از محور 

مقاومت، گســترش برنامه موشکی و پهپادی، ادعای حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین و مسائل حقوق 

بشر، سیاست تشدید فشار بر ایران و اعمال تحریم در مسائل غیرهسته ای را در پیش گرفته است. با وجود این 

شکاف عمیق، به نظر می رسد مادامی که پرونده های باز در روابط با اروپا حل وفصل نشود، سیاست فشار بر 

ایران و بستن همه منافذ روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران در دستور کار اتحادیه اروپا باقی خواهد 

ماند. بدیهی است  در صورت ادامه وضعیت موجود در روابط دو طرف، ضمن آنکه فرصت های عادی سازی 

روابط با یکی از شرکای سنتی ایران از دست می رود و این موضوع با اولویت ایجاد توازن در سیاست خارجی 

دولت چهاردهم در تضاد است، فاصله اروپا از ایران نیز به گونه ای افزایش می یابد که اتخاذ هرگونه تصمیم  

ضد ایرانی در اروپا با کمترین هزینه برای آنها قابل اجرا خواهد بود. این وضعیت را می توان ورود به مرحله 

«بی ربط بودگی» ایران برای اروپا تعبیر کرد. در این صورت،  باید منتظر تشدید اقدامات و تصمیمات اروپا علیه 

ایران در ماه های آینده و تلاش آن برای فعال کردن مکانیسم ماشه در توافق هسته ای بود.

۲-۳- استمرار ایران هراســی و تصویرسازی منفی از ایران در سطح منطقه ای: نباید سهم چالش های 

مربوط به مناطق پیرامونی ایران و به طور خاص رفتار برخی از کنشگران منطقه ای را در عدم تحقق اهداف 

دیپلماســی اقتصادی ایران نادیده گرفت. در دهه ۱۳۹۰، مخالفان منطقه ای توافق هسته ای نهایت تلاش 

خود را برای جلوگیری از به ســرانجام رســاندن مذاکرات هسته ای به کار بستند و در دوره پس از توافق نیز 

سعی کردند با تشدید فضای ایران هراسی و شیعه هراسی، دوباره ایران را به عنوان تهدید امنیت منطقه ای و 

بین المللی مطرح کنند و مانع از تحقق اهداف توسعه ای و تعاملات بین المللی آن شوند. اتهامات مبنی بر 

نقش ایران در حمایت از محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی اسرائیل پس از تهاجم این رژیم به غزه 

و خطر رویارویی مستقیم نظامی ایران و اسرائیل در جریان این بحران و گسترش دامنه جنگ، شرایط را برای 

بازیگری ایران در منطقه پیچیده تر کرده اســت. هرچند توافق سال ۱۴۰۲ ایران و عربستان برای عادی سازی 

روابط پس از هفت سال تنش، تا حد زیادی تصویر منفی ایران در منطقه را بهبود بخشید و امکان رفع تنش 

در روابط ایران با برخی دیگر از کشــورهای عرب منطقه را نیز افزایش داد، اما عوامل تصویرســاز منفی در 

روابط منطقه ای ایران مانند نقش مخرب رژیم صهیونیستی، افراط گرایی و تحرکات ضد شیعی / ضد ایرانی 

همچنان فعال هستند. بنابراین مادامی که ایران و کشورهای عرب منطقه برای نهادینه کردن و تثبیت روابط 

مبتنی بر همکاری و تضمین منافع مشترک اقدامی نکنند و بر سر یک «راهبرد بلند مدت همکاری و توسعه 

منطقه ای» توافق نکنند، خطر بازگشت به شرایط گذشته، این روابط شکننده را تهدید می کند.

۲-۴- تداوم دور ماندن ایران از نظام تجارت بین المللی: عدم عضویت ایران در ســازمان تجارت جهانی 

و خارج بودن آن از ترتیبات تجاری این سازمان، به عنوان چالش مهم دیگری در برابر تعاملات تجاری آن با 

جهان خارج خودنمایی می کند. بدیهی است تصویر ایجاد شده از ایران به واسطه دور ماندن یا دوری گزیدن 

از رژیم های مهم مالی و تجاری بین المللی، آن را به عنوان کشوری غیر قابل اعتماد در عرصه اقتصاد جهانی 

معرفی و برندسازی می کند و هزینه های تجارت و سرمایه گذاری در آن را به شدت افزایش داده است.

۵-۲- چالش ارتباط با ایرانیان خارج از کشــور: دیاسپورا یا اتباع یک کشور مقیم در کشور دیگر، برای 

بســیاری از کشــورها یک ظرفیت عظیم لابی گری، تسهیل برقراری تعاملات فرهنگی و اقتصادی بین دو 

کشــور و منبع مهمی برای ورود درآمد نیروی کار به داخل کشــور به حساب می آید. وضعیت هندی ها، 

مکزیکی ها، چینی ها، روس ها، بنگلادشی ها، اوکراینی ها و پرتغالی ها که به ترتیب بیشترین تعداد جوامع 

مهاجر در خارج از کشــور خود را تشکیل می دهند، غالبا این گونه است. بر اساس برآوردهای انجام شده، 

تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور در آمارهای رسمی حدود ۵/۱ میلیون نفر و غیر رسمی بیش از هفت 

میلیون نفر اســت که از این جهت آن را در رده ششــم تا هفتم جهانی قرار می دهد. با توجه به شــرایط 

اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور، آمار مهاجرت ایرانیان به شدت رو به افزایش بوده و پیش بینی می شود 

تا چند سال آینده تعداد ایرانیان خارج از کشور به ۱۰ میلیون نفر برسد. در حالی که این تعداد ایرانی مقیم 

خارج - که معادل ۱۰ درصد جمعیت کشــور را تشکیل می دهند- یک ســرمایه عظیم بالقوه فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی بوده و حتی موضوع جذب ســرمایه های آنان در طرح های عمرانی کشــور (که در 

برخی از آمارهای داخلی تا صدها میلیارد دلار برآورد شده است)، یکی از شعارهای پرجاذبه دولت های 

گذشــته و دولت چهاردهم  بوده است. بااین حال، مسئله ایرانیان خارج از کشور، امروزه به یک ابرچالش 

برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. هر چند قرار گرفتن تعداد درخور توجهی از ایرانیان خارج 

از کشور در موضع مخالفت با نظام سیاسی کشور در سال های اخیر را باید تا حد  زیادی متأثر از فضای ضد 

ایرانی و تبلیغات ایران هراســی، به ویژه در غرب به حساب آورد، اما سهم بالایی از این ضدیت برگرفته از 

شرایط اقتصادی و اجتماعی داخلی و شکاف بین دولت- ملت است. به همین دلیل، علی رغم شعارهای 

پرجاذبه در داخل کشور برای تعامل با ایرانیان خارج نشین و جذب سرمایه های آنان، دیگر روش های سنتی 

برای جذب ایرانیان خارج مثل تشــکیل شوراهای عالی و کارگروه ها و برگزاری نشست با ایرانیان همسو، 

کارایی خود را از دست داده اند. در مقابل، استمرار نگاه امنیتی  به ایرانیان خارج و برخورد با دوتابعیتی ها، 

این شکاف و بدبینی دوطرفه را هر روز افزایش می دهد. مادامی که این رویکرد در رابطه با ایرانیان خارج 

از کشور ادامه دارد، نه تنها نمی توان به مشارکت بالقوه آنان در برنامه های اقتصادی، علمی و فرهنگی در 

داخل امید داشت، بلکه باید برای تأثیر بسیار منفی اقدامات آنها بر تصویر کشور در افکار عمومی و مراکز 

رسمی خارج از کشور چاره جویی کرد.

بخش دوم- فرصت ها و راهبردهای مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی برای رفع چالش ها
دیپلماســی اقتصادی ایران برای مقابله و رفع چالش ها و موانع پیش روی خود، نیازمند دو دســته از 

اقدامات ایجابی (بازیابنده) و سلبی (بازدارنده) در دو سطح ملی و بین المللی در عرصه تعامل با اقتصاد 

جهانی و همچنین توجه به راهکارهای اجرائی دیپلماسی اقتصادی در حوزه سیاست خارجی در دو وجه 

کارگزاری و ســاختاری است. به باور نگارنده، با انجام اقداماتی می توان به بهبود تصویر مخدوش کشور در 

صحنه بین المللی و ایجاد بستر مناسب برای کنشگری مثبت دیپلماسی اقتصادی ایران امیدوار بود.

۱. ضرورت ها و الزامات ایجابی: اقدام در سطح بین المللی

مهم ترین اقدام بازیابنده در ســطح بین المللی برای دیپلماســی اقتصادی ایران، اتخاذ راهبرد مناسب در 

تعاملات خارجی در چارچوب اهداف توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر دو اصل درون زایی و برون گرایی است 

که در اسناد کلان بالادستی کشور انعکاس یافته است؛ به شکلی که همه دستگاه ها و نهادهای اقتصادی و 

اجرائی ذیل نقش هماهنگ کننده و نظارتی وزارت امور خارجه، به الزامات این ســند راهبردی پایبند باشــند. 

دستیابی به این مهم، همان گونه که در اولویت های برنامه سیاست خارجی وزیر امور خارجه دولت چهاردهم 

نیز بر آن تأکید شده ، در گروه بازیابی جایگاه ایران در تعاملات اقتصادی منطقه ای و جهانی، جذب سرمایه گذاری 

خارجی، تقویت دیپلماسی انرژی، استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت ترانزیتی ایران، نقش آفرینی نهادی 

بین المللی، منطقه گرایی مؤثر و امنیت زدایی همراه با حفظ ثبات در محیط منطقه ای کشور است.

۱-۱- بازیابی سهم و جایگاه ایران در اقتصاد منطقه ای و جهانی: بررسی ها نشان می دهد  سهم ایران از 

اقتصاد جهانی در سال های اخیر کمتر از ۰/۴ درصد و از صادرات جهانی نیز به طور متوسط حدود ۰/۴ درصد 

بوده اســت. میزان نفوذ ایران در بازارهای منطقه و وابســتگی متقابل اقتصادی بین ایران و همسایگان نیز 

ناپایدار و نامتوازن است. گذشته از استثنا هایی همچون چین و هند و چهار کشور همسایه عراق، افغانستان، 

امارات و ترکیه که در ســال های اخیر به واســطه شــرایط خاص ناشــی از تحریم و شــیوع کرونا با سهم 

۸۵ درصدی از صادرات ایران، جایگاه برتر را در بین شرکای اقتصادی ایران به دست آورده اند، سهم ایران در 

بازار کشــورهای منطقه و سهم آنان در بازار ایران به طور کلی و در مقایسه با کشورهای قدرتمند اقتصادی 

بســیار پایین و کمتر از دو درصد بوده اســت. این موضوع در میان کشورهای عضو اکو نیز مصداق داشته و 

سهم تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو این سازمان در سال های اخیر بیشتر از پنج درصد نبوده است.

روابط تجاری ایران و کشورهای آسیای مرکزی نیز وضعیت چندان امیدوارکننده ای ندارد. شرایط درباره 

واردات ایران نیز تا حد زیادی مشابه صادرات بوده و امارات، چین، ترکیه و هند چهار کشوری هستند که بیش 

از ۶۸ درصد ســهم واردات ایران را در اختیار دارند. این شــرایط، آسیب پذیری اقتصاد کشور را از لحاظ نوع 

کالاهای صادراتی و وارداتی، تنوع کالاها و محدود  بودن طرف های تجاری نشان می دهد.

دیپلماســی اقتصادی کارآمد و پویا  باید بتواند با شناســایی بازارهای هدف متنوع و شــناخت دقیق از 

ســازوکارهای این بازارها، برای افزایش ســهم صادرات غیرنفتی کشــور تلاش کند و جذب سرمایه گذاری 

خارجــی را در دســتور کار قرار دهد. همچنین دولت چهاردهم نیازمند آن اســت تا ضمن تعامل فعال با 

کشــورها، بلوک ها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بنگاه های بزرگ اقتصادی، برای توسعه، تحکیم و 

تثبیت مناســبات اقتصادی با شــرکای اقتصادی در مناطق مختلف جهان برنامه ریزی کرده و زمینه تبدیل 

تدریجی مناســبات تجاری با کشورهای قدرتمند اقتصادی مثل هند، روســیه و برزیل را فراهم کند و برای 

 همکاری های اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم پیوندی اقتصادی با اقتصادهای نوظهور تلاش کند. استفاده 

از ظرفیت های ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب منطقه ای در زمینه های گوناگون حمل ونقل و ترانزیت، 

انرژی و ارتباطات، از دیگر پیش نیازهای بازیابی سهم و جایگاه از دست رفته ایران در اقتصاد جهانی است.

۲-۱- استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران: توجه به ژئوپلیتیک بی نظیر کشور و بهره گیری 

از آن برای تأمین منافع ژئواکونومیک از نقاط قوت دیپلماسی کشور است. ایران در گذشته مسیر اتصال راه های 

ارتباطی شــرق به غرب موسوم به جاده های ابریشم بوده اســت و امروز نیز در گذرگاه کریدورهای شرق به 

غرب و شمال به جنوب قرار دارد و کوتاه ترین، امن ترین و ارزان ترین راه ارتباطی کشورهای محصور در خشکی 

آســیای مرکزی به آب های بین المللی اســت. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود و تجربه های 

تاریخی اش، در شــرایط عادی در مسیر طبیعی کریدورهای منطقه ای و بین المللی قرار می گیرد. توافق های 

سال های گذشته برای ایجاد کریدورهای شمال-جنوب از مسیر ایران (مثل کریدور بین المللی چابهار، محور 

ترانزیتی شرق دریای خزر و کریدور شمال-جنوب) نویدبخش این مسئله بوده است. اما واقعیت های صحنه 

میدانی خبر از اتقاق های ناخوشایندی می دهد. در واقع، مسئله کریدورهای جایگزین در منطقه خاورمیانه و 

غرب آسیا برای دور زدن تنگه های هرمز و باب المندب و کانال سوئز و کم اثرکردن اهمیت ابتکار کمربند- راه، 

نه تنها موجبات ناخرسندی کشورهای ذی نفع دیگری مثل چین و مصر را فراهم کرده است، بلکه یک زنگ 

خطر جدی برای ایران نیز محسوب می شود؛ زیرا با عملیاتی شدن این مسیرها، عملا کریدورهای شمال- جنوب 

(INSTC) و چابهار و مســیرهای احتمالی شــرقی-غربی کمربند راه از طریق ایران اهمیت راهبردی خود 

را از دســت می دهند. در این رابطه، حداقل هفت کریــدور از جمله کریدورهای مهم هند-خاورمیانه- یونان 

(IMEC)، راه توسعه (مسیر بندر فاو به مرسین)، لاجورد (مسیر افغانستان)، راه میانه (ترانس خزر) و کریدور 

جعلی موسوم به زنگزور در اطراف ایران در حال شکل گیری هستند. با توجه به این تحولات، به نظر می رسد 

 در ادامه تلاش ها برای کنار گذاشتن ایران از زنجیره ارزش جهانی به واسطه تحریم ها، اکنون وارد یک جنگ 

کریدوری و زیرســاختی شــده ایم که عملا ایران را از طرح های توسعه و اتصالات منطقه ای کنار می گذارد و 

در حالی که منابع عظیم مالی برای ایجاد زیرساخت های توسعه منطقه و اتصال مراکز اصلی تولید و مصرف 

در اروپا و آسیا در حال هزینه شدن است، کشور ما بهره ای از آنها نخواهد برد.

در چارچوب نظم جدید در حال شکل گیری در جهان، منطقه غرب آسیا نیز در دوران گذار به سر می برد. 

این دوران فرصتی برای سامان بخشــیدن بــه روابط اقتصادی منطقه ای کشــور و قرارگرفتن در جایگاهی 

اســت که بیشترین منافع را برای ما به همراه دارد. شــرایط امروز منطقه و حفظ موازنه قدرت بین ایران و 

رقبای منطقه ای، فرصتی مغتنم را برای اتخاذ یک رویکرد توسعه محور به مناسبات اقتصادی با منطقه و 

جهان و خروج از تنگنای اقتصادی پیش روی دولتمردان ایران قرار داده است. دولت چهاردهم در برابر این 

تحولات دو گزینه در پیش دارد: یا دست وپای سیاست خارجی را در غل و زنجیر شعار و آرمان گرایی ببندد و 

شکل گرفتن نظم جدید منطقه را به نظاره بنشیند؛ یا در شکل دادن به این نظم، نقش و عاملیت داشته باشد. 

در ترسیم رویکرد بلندمدت دیپلماسی اقتصادی ایران، هرگونه سند یا طرح راهبردی و اقدامات عملی که 

به ژئوپلیتیک ایران و ضرورت های استفاده از مسیرهای ترانزیتی آن در کریدورهای شرقی-غربی و شمالی- 

جنوبی بی توجه باشد، راه به جایی نخواهد برد.

۳-۱- نقش آفرینی نهادی بین المللی و سازگاری با رژیم های بین المللی: نهادگرایی و رژیم های بین المللی 

از ضرورت های اقتصاد جهانی به شــمار می رود. ازجمله این نهادها و سازمان ها می توان به سازمان تجارت 

جهانی و گروه اقدام مالی بین المللی (فاتف) اشاره کرد. ایران به عنوان بزرگ ترین اقتصاد خارج از این سازمان به 

دلیل موانع سیاسی هنوز نتوانسته فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی را تکمیل کند؛ بنابراین با چالش های 

متعددی در زمینه صادرات روبه رو شــده و مورد انواع و اقســام تبعیض های تجاری از سوی کشورهای دیگر 

قرار می گیرد. به ویژه اینکه بسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز به عضویت این سازمان در آمده یا در مراحل 

نهایی فرایند مذاکرات خود هســتند. دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم باید بتواند با وجود مخالفت های 

آمریکا، راهی برای تکمیل فرایند عضویت در سازمان تجارت جهانی پیدا کند و موضوع الحاق به رژیم تجارت 

جهانی را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر، همان گونه که اشاره شد، رفع 

موانع تصویب لوایح باقی مانده اف ای تی اف در نهادهای قانون گذاری کشور و خارج شدن از لیست سیاه آن از 

ضرورت های اولیه ایجاد ارتباط و اتصال ایران به شبکه های بانکی و مالی بین المللی است.

۴-۱- تقویت منطقه گرایی و چندجانبه گرایی اقتصادی: واقعیت این است که با توجه به موانع سیاسی 

و فنی موجود در مســیر عضویت ایران در ســازمان تجارت جهانی و با در نظر گرفتن سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی و سیاست همســایگی، همکاری منطقه ای و انعقاد موافقت نامه های تجارت ترجیحی و آزاد با 

کشــورهای همسایه و اسلامی به ویژه در چارچوب ســازمان هایی مثل اکو، دی هشت و اتحادیه اقتصادی 

اوراســیا می تواند یک عامل بازدارنده مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور در مقابل 

تهدیدها و تکانه های خارجی باشد. در شرایطی که مجموعه راهبردها و سیاست های کلان اقتصادی کشور 

به ســمت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه و دستیابی به سهم شایسته از بازارهای 

منطقه ای گرایش دارد، تنها با اتخاذ یک سیاســت تجاری منطقه گرا می توان در عین آزادســازی تدریجی 

اقتصادی و قرار دادن بخش های تولیدی کشــور در معرض رقابت محــدود خارجی، آنها را مورد حمایت 

نیز قرار داد. مهم ترین اقدام ایران برای تقویت منطقه گرایی و تضمین موفقیت مشــارکت در همکاری های 

منطقــه و تحقق اهداف دیپلماســی اقتصادی از طریــق چندجانبه گرایی اقتصادی، تغییــر زمین بازی از 

ژئوپلیتیک وحشت در خاورمیانه به ژئواکونومی «مشارکت و توسعه» در غرب آسیا و شرق راهبردی است. 

برای رسیدن به یک راهبرد هدفمند و پایدار در زمینه سیاست همسایگی و توسعه روابط با شرق راهبردی 

(به شمول منطقه گرایی) نیازمند این تغییر رویکردی هستیم.

هر چند ایران با عضویت در تعداد درخور توجهی از ترتیبات منطقه ای و چندجانبه مثل اکو، دی هشــت، 

ســازمان همکاری شــانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراســیا، مجمع گفت وگوی آســیایی، اتحادیه اقیانوس 

هند، طرح کلمبــو، گروه ۱۵، و به تازگی در گروه بریکس، یک کشــور به ظاهر فعال در زمینه منطقه گرایی و 

چندجانبه گرایی تلقی می شود، اما به دلایل متعددی ایران باید ضمن تلاش برای حفظ و تقویت سازمان اکو 

و ایفای نقش فعال و محوری در اجرای موافقت نامه ها و برنامه های این سازمان، به این موضوع به عنوان یک 

راهبرد ملی نگاه کرده و پیشبرد امور آن را در اولویت اهداف سیاست خارجی خود قرار دهد. در حال حاضر اکو 

با مشکلات و موانع جدی در مسیر تحقق اهداف خود و حرکت به سمت هم گرایی منطقه ای مواجه است.

باید پذیرفت که سهم بالایی از شکست ها و ناکامی های اکو را باید به حساب ایران گذاشت. در ۳۰ سال 

گذشــته با وجود شعارهای فراوانی که در حمایت از همکاری منطقه ای در اکو داده شده است، در عرصه 

عمل این همکاری ها تحت الشعاع رفتارهای مقطعی و سلیقه ای دولت ها، استفاده ابزاری از سازمان برای 

اهداف سیاسی و رفتار غیرحرفه ای بسیاری از دستگاه های اجرائی و اقتصادی کشور قرار گرفته است. ایران 

برای بهره برداری بهینه از ســازمان اکو در راســتای تحقق اهداف هم گرایی منطقه ای و به عنوان بخشی از 

راهبرد دیپلماسی اقتصادی خود، نیازمند یک راهبرد ملی برای جبران کاستی های گذشته در همکاری های 

منطقه ای و اتخاذ روشی منطقی، منظم و هدفمند است تا سازمان بتواند از مرحله آزمون و خطا، اقدامات 

تکراری، برگزاری اجلاس های زائد و بی نتیجه و تولید مکرر و مســتمر گزارش ها و تصمیمات مانده بر روی 

کاغذ عبور کرده و حرکتی با شتاب فزاینده و رو به جلو داشته باشد.

در این راهبرد، ایران باید آمادگی ازخودگذشتگی بیشتر به نفع همکاری های منطقه ای را داشته باشد.

۵-۱- الزامات سیاســی در راستای حفظ ثبات در محیط امنیتی کشور: ایران در منطقه ای به سر می برد 

که کانون بحران های بزرگ بین المللی، بهشــت گروه های تروریســتی، محل ظهور دولت های ورشکسته و 

خاستگاه بیشــترین آوارگان و مهاجران است. الزامات سیاست گذاری خارجی ناظر بر دیپلماسی اقتصادی 

ایران با توجه به موقعیت کشــور، تجربه تجاوز همسایگان و رویارویی اخیر نظامی با رژیم صهیونیستی، بر 

پیش شرط حفظ و تقویت بنیه دفاعی کشور همراه با حفظ ثبات در محیط امنیتی منطقه ای استوار است. 

در یک محیط بی ثبات و دچار ناامنی مزمن، کاربست دیپلماسی اقتصادی نیز کاری بس دشوار است و تنها 

یک الگوی ثبات ســاز در محیط امنیتی می تواند بر این دشواری غلبه کند. در این شرایط، الزام ناظر بر رفتار 

منطقه ای ایران آن اســت که ضمن حفظ آمادگی های نظامی و دفاعی، سطح و عرصه درگیری خود را در 

منطقه تغییر دهد؛ به این معنی که ضمن حفظ و استمرار توازن قدرت با رژیم اسرائیل و رقبای منطقه ای، 

خود را از یک طرف منازعه در خاورمیانه به کشــور میانجی، امنیت بخش و صلح ســاز تبدیل کند. یکی از 

اقدامات بسیار مهم و راهبردی در این راستا، ورود به مرحله تنش زدایی با رقبای منطقه ای به ویژه عربستان 

سعودی است. این رویکرد باید با مصر، اردن و دیگر کشورهای منطقه نیز ادامه یابد.

از ســوی دیگر، در فضای کنونی منطقه، ایران نیازمند یک دیپلماسی عاقلانه و هوشمندانه برای تغییر 

تصویر ساختگی موجود به عنوان عامل بی ثباتی و ایجاد روایت جدیدی از خود به عنوان «عامل ثبات و رفاه 

اقتصــادی در منطقه» در رهگذر اجرای یک «سیاســت خارجی متوازن و فعال» مورد تأکید رئیس جمهور 

اســت. علاوه بر ارائه طرح گفت وگوی منطقه ای، پویش صلح هرمز و ایجاد شبکه امنیت منطقه ای که در 

سال های اخیر از سوی ایران مطرح شده اند، دولت چهاردهم باید در یک گذار ژئوپلیتیکی، عرصه بازیگری 

و تعامل خود را از زمین بازی امنیتی در منطقه خاورمیانه فراتر برده و وارد تعامل ژئواکونومیک با بازیگران 

مؤثر فرامنطقه ای به ویژه در آســیا و جنوب جهانی شــود. همکاری های اقتصادی با همسایگان در آسیای 

جنوب غربی، رفع موانع اجرائی کریدور چابهار با هند، مشــارکت هدفمنــد در طرح کمربند-راه چینی ها 

در چارچوب ســند همکاری ۲۵ ســاله و حضور هدفمند در بریکس می تواند ظرفیت کنشگری ایران را در 

همکاری های اقتصادی منطقه ای و میان منطقه ای افزایش دهد.

۶-۱- همکاری با بریکس و جنوب جهانی: جنوب جهانی اصطلاحی است که در چند دهه گذشته برای 

اطلاق به مجموعه کشورهای در حال توسعه و چین اطلاق می شود. این کشورها به نظم جهانی ناعادلانه 

برســاخته غرب یا جهان توسعه یافته اعتراض دارند و در تلاش برای اصلاح ساختارهای ناعادلانه موجود 

و افزایش ســهم خود در اقتصاد و حکمرانی جهانی هستند. علاوه بر تشکل های باسابقه ای مثل گروه ۷۷ 

و گروه ۱۵ که در دهه های گذشــته ایجاد شده اند، بلوک هایی مثل بریکس نیز اکنون به نمادی برای تقویت 

صدای جنوب جهانی تبدیل شــده اند. بریکس در ســال ۲۰۰۹ با اهداف بلنــدی نظیر اصلاح نظام اقتصاد 

بین الملل دوران جنگ سرد، اصلاح حکمرانی جهانی مبتنی بر ارزش های غربی، ایجاد یک بلوک توانمند از 

قدرت های نوظهور منطقه ای و جهانی و تقویت همکاری های جنوب-جنوب در زمینه های تجارت، مالی و 

پولی، انرژی، سرمایه گذاری، زنجیره تأمین و انتقال آسان تر و کم هزینه تر منابع و کالاهای تولیدی به بازارهای 

جهانی تشکیل شد. ایران به همراه چهار کشور دیگر در حال توسعه در شانزدهمین نشست سران بریکس 

در آفریقــای جنوبی به عضویت این گــروه درآمد. اکنون این گروه، ۴۵ درصــد جمعیت جهان، ۳۰ درصد 

مساحت کره زمین، ۴۰ درصد منابع نفت جهان، ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۲۵ درصد تجارت 

جهانی را در اختیار دارد. اعضای بریکس دارای رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی بوده و برخی از آنها 

مثل هند بالاترین رشــد اقتصادی جهان را دارند. بســیاری از اعضای بریکس دارای مکمل بودن اقتصادی 

(در زمینه تولید و مصرف انرژی، تولید مواد خام و صنایع تبدیلی، تولید فناوری و نظایر آن) هستند. هرچند 

رقابت های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، تنوع فرهنگی و تفاوت رویکردهای اقتصادی و سطح توسعه یافتگی 

از جمله چالش هایی هســتند که انســجام این گروه را تهدید می کنند، اما ظرفیت های بالقوه عظیم و عزم 

جدی اعضا برای پیشــبرد اهداف آن که با ایجاد نهادهایی مثل بانک توسعه و نظام پرداخت های بریکس 

برای مقابله با سلطه دلار در مسیر عملیاتی قرار گرفته است، می تواند در بلندمدت به عنوان چالشی بزرگ 

در برابر نظم ناعادلانه موجود اقتصادی و سیاسی جهان خودنمایی کند و آن را به اصلاح یا تغییر ناگزیر کند. 

بریکس در صورت مشارکت هدفمند و غیرشعاری ایران می تواند ضمن کمک به خروج از انزوای اقتصادی، 

بخشی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، به ویژه اصلاح نظام ناعادلانه اقتصاد جهانی را تحقق بخشد.

۲- ضرورت ها و اقدامات ایجابی در سطح ملی/ راهکارهای عملیاتی و اجرائی دیپلماسی اقتصادی

۱-۲- اصلاح کارگزاری دیپلماســی اقتصادی: مهم ترین اقدام در ســطح عملیاتــی، رفع چالش های 

کارگزاری دیپلماســی اقتصادی است. راهبرد دیپلماســی اقتصادی ایران باید به تغییر و بازتعریف وظایف 

دســتگاه دیپلماسی در دو عرصه بینش (فکر) و کنش (عمل) و بازتعریف وظایف دیپلمات ها منجر شود. 

همان گونه که در بخش چالش ها اشاره شد، با وجود برخی تغییرات ساختاری در وزارت خارجه در راستای 

افزایش توجه به امور اقتصادی در برخی از مقاطع، به طور کلی این وزارتخانه از کمبود شدید دیپلمات های 

اقتصــادی حرفه ای یا دیپلمات های کل گرای آموزش دیده در زمینه مســائل اقتصادی رنج می برد. به نظر 

برخی از وزرای سابق امور خارجه، اصولا ساختار و رویکرد این وزارتخانه در طول چهار دهه پس از انقلاب بر 

محور غالب مسائل سیاسی و امنیتی شکل گرفته است، بنابراین برای افزایش توجه به دیپلماسی اقتصادی 

باید علاوه بر ســاختار، ذهنیت سیاســی- امنیتی نهادینه شــده در این وزارتخانه نیز تغییر کند. باید مفهوم 

دیپلماســی اقتصادی به شکلی در وزارت خارجه فرهنگ سازی شود که اولویت پیگیری امور اقتصادی به 

یکی از مأموریت های اصلی در ستاد و نمایندگی ها تبدیل شود. از سوی دیگر، علاوه بر وزارت امور خارجه، 

دســتگاه های اقتصادی کشور نیز باید دستور کاری روشن برای همکاری با طرف های خارجی داشته باشند 

و اقداماتی را که لازم است به لحاظ قانونی، فرایندی و زیرساختی به ویژه در زمینه تجارت و سرمایه گذاری 

مســتقیم خارجی انجام گیرد، در دســتور کار قرار دهند. یکی از این دســتگاه ها، وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و شاخه مســئول تجارت خارجی آن یعنی سازمان توسعه تجارت است که از فقدان 

دیپلمات های متخصص در زمینه دیپلماسی اقتصادی رنج می برد و افرادی را هم که به عنوان 

وابســتگان بازرگانی به مأموریت های خارج از کشــور اعزام می کند، عمدتا نا آشنا به مذاکرات 

تجاری و زبان های بین المللی و غالبا وظیفه گرا هستند.

رد ردبرخو برخو چهارشنبه۶ و ۷
۱۱ مهر  ۱۴۰۳
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منطق سرمایه

شرق: «تشکیل ســرمایه» مقالاتــی 
تحلیلی درباره جلد یکم «کاپیتال» 

مارکس اســت و ترتیب مقــالات به نحوی 

است که با ساختار جلد یکم همخوانی دارد، 

امــا در ضمــن می تــوان هریــک از آنها را 

جداگانه خواند. چنان کــه در معرفی کتاب 

آمده است، خواننده  سده  بیست ویکم با این 

پرسش دشوار رو به رو اســت که اثر سترگ 

«کاپیتــال» مارکس را چگونــه باید در پرتو 

تاریخ ذاتی پیچیده اش و در پرتو کوشش های 

بســیار و اغلب ناهمســاز برای بازخوانی و 

شرح  و بسط مقولات کاپیتال، خاصه مقولات 

جلد یکم آن، دریافت؟ جستارهایی که نوعی 

بازخوانی جلد یکم است و در کتاب «تشکیل 

سرمایه» گرد آمده  اند، گام  هایی در باز ارزیابی 

ایــن پرســش  اند و به ایــن منظــور و برای 

ارتباط یافتن با مســائل کانونی در سرحدات 

پژوهش مارکسی، تازه  ترین شناخت و تحلیل 

متنی را پیش می  کشند. اگرچه این جستارها 

از این نظر که از توالی عرضه  داشت مارکس 

پیروی می  کنند مکمل یکدیگرند، در مجموع 

تلاشی صورت نگرفته تا به جلد یکم کاپیتال 

به  طور جامع پرداخته شــود. «درواقع، سه 

فیلسوف و پنج اقتصاددان (که هیچ  یک این 

«تقســیم کار» آکادمیــک را در چارچــوب 

شناخت مثمرثمر نمی  دانند، خاصه زمانی 

که مطالعه  ی عالِــم اجتماعی تمام  عیاری 

چون مارکــس مدنظر باشــد) به مضامین 

بخصوصــی پرداخته  انــد کــه آن را برای 

بازسنجی سده   بیست  و یکمی  -و / یا توسعه 

اکتشافی- اثر مارکس ضروری می  دانند ». در 

عیــن حال، ایــن کتاب تنها بــه موضوعات 

خاصی از جلد یکم پرداخته و البته به عنوان 

درآمد، نقد مفصلی بر خوانش های کلاسیک 

«کاپیتال»، خاصه تفســیر پل سوییزی دارد. 

«پژوهیدن کاپیتال مارکس؛ ارائه تفسیرهای 

نقادانه و روشــمند از این کتاب  و همچنین 

بازســازی این اثر ســترگ مدت هاســت که 

به ویــژه در ژاپــن و کشــورهایی از باختر در 

جریــان اســت. مکاتب فکــری مختلف و 

گرایش های نظری گوناگون به تفســیرهای 

بازســازی گرانه خلاق و انتقــادی از این اثر 

ســترگ مارکس دست یازیده و منابع نظری 

فراوانی هم در این راســتا تولیــد کرده اند ». 

علــت چنیــن بازســازی ها و بازبینی هایی، 

چنان  که در درآمد کتاب آمده اســت، حس 

نارضایتی مارکســی ها از میراثی اســت که 

مارکــس و انگلــس و بخــش بزرگــی از 

مارکسیست های نسل های قبلی برایشان به 

یادگار گذاشته اند. 

«به نظــر این پژوهشــگران، برخی مفاهیم 

مارکــس از روشــنی و صراحــت کافــی 

برخوردار نیســتند، در خود حامل ابهامات  

و کم داشــت هایی هســتند کــه بایــد رفع 

شــوند، شــتاب زده پیش از پــردازش کافی 

طرح شــده اند،  یا اینکه نظام مندی کاپیتال 

قابلیت های نهفته ای دارد که باید آشــکار 

شده و این پژوهشــگران هم وظیفه خود را 

آشــکار کردن آن قابلیت ها و رفع نقایص و 

ابهامات موجود در کتاب و یا گسترش حدود 

مفاهیــم مارکس و نظایــر آن می بینند ». از 

این منظر اســت که اثر سه جلدی مارکس، 

همچون هر اثر علمی دیگری، کتابی ناتمام 

و گشــوده به روی تغییر و تصحیح و بهبود 

دیــده می شــود. در مقالات ایــن کتاب، این 

موضوعات مطرح می شود: منطق کاپیتال، 

ساختمان کاپیتال، پول و شکل ارزش، عینیت 

ارزش در برابــر ایده کنش عادت واره، فرایند 

مبادله در کاپیتال، کوپن زمانی، پول نمادی 

و میثاقی، بازسازی پول و سنجش ارزش نزد 

مارکس، نیروی مولد و درجه شدت کار و نیز 

مفاهیم و فرمول بندی های مارکس در میانه 

جلد یکــم کاپیتال، اعم از تولید ســرمایه و 

ارزش اضافی. در بخشی از کتاب نیز مقالاتی 

درباره پــول و تمامیت، مارکس و بنیادهای 

پول محورانه و کلان مقیــاس اقتصاد خرد، 

فناوری و تاریخ در ســرمایه داری، دگرگونی 

اجتماعی و مادی تولید توســط ســرمایه و 

سازوکار انباشت سرمایه آمده است.

عطف

تشکیل سرمایه
مقالاتى درباره جلد اول «کاپیتان»

نیکولا تیلور، ریکاردو بلوفیوره
انتشارات اختران

تاریخ پول

شــرق: در کتاب «برآمــدن پول: 
تاریخ مالی جهان»، نیل فرگوسن، 

مورخ مشهور و اســتاد تاریخ اقتصاد، مسیر 

پول را در تاریخ بشــر دنبال می کند. او برای 

روایت داستان تکامل مالی، از ریشه های آن 

در بین النهریــن باســتان گرفتــه تــا آخرین 

تحــولات مربوط بــه آنچــه او آن را مالیه 

(فایننس) سیاره می نامد، رَد پول را پیگیری 

می کنــد. نان، پول نقد، خمیر، غارت، لوچر یا 

هر چیز دیگری در این تحلیل مقوله مهمی 

است. «برای مســیحیان، عشق به آن ریشه 

همه شرها است. برای ژنرال ها پی و اساس 

جنگ است. برای انقلابیون، این زنجیره کارها 

است. اما در صعود پول، نیل فرگوسن نشان 

می دهــد که مالــی در واقع پایه و اســاس 

پیشرفت بشر اســت. از این گذشته، او تاریخ 

مالی را به عنوان پشــتوانه اساسی پشت سر 

گذاشــتن تاریخ نشــان می دهد. فرگوسن با 

وضوح و شــواهدی که برای او شناخته شده 

اســت، با نشــان دادن اینکه از کجا آمده اند، 

کلید مالی مؤسسات و مفاهیم مالی مهم را 

روشــن می کند. پول چیســت؟ بانک ها چه 

می کنند؟ تفاوت بین ســهام و اوراق قرضه 

چیســت؟ چــرا بیمه یــا امــلاک خریداری 

می کنیم؟ و دقیقا صندوق دادوستد تأمینی 

چــه کاری انجام می دهد؟ ایــن تاریخ برای 

زمان حال اســت ». فرگوســن این پرسش را 

طرح می کند که چرا بازار آزاد در برابر فاجعه 

نمی توانــد از خود حفاظت کند و به منشــأ 

بحران وام های سابپرایم می پردازد. فرگوسن 

معتقد اســت «از آغاز پیدایی پول کالایی تا 

پایــان دوره نظام پولی یک فلزی، پول کالایی 

تمام عیار رایج بود. پول تمام عیار، پولی است 

کــه ارزش آن به عنوان یــک کالا در اهداف 

غیرپولی، معــادل ارزش آن در اهداف پولی 

(به عنوان واســطه مبادله) باشــد؛ چنان که 

پول هــای کالایی فلزی و غیرفلــزی، ارزش 

پولــی و غیرپولــی معــادل داشــته اند » و 

می نویسد: «در زمان حاکمیت استاندارد طلا، 

سکه های طلا پول تمام عیار بودند. سکه های 

پولی تمام عیــار را معمولا دولت ها ضرب و 

منتشــر می کردنــد و ذوب کــردن آنها برای 

استفاده غیرپولی، قانونی بود. کشورهایی که 

از سکه های طلا استفاده می کردند، با کشف 

معــادن جدید طــلا یا کاهــش هزینه های 

معــدن کاوی طلا، دچــار تــورم اقتصادی 

می شدند. در جوامع ابتدایی به  جای استفاده 

از پــول در معامــلات، دادوســتد به صورت 

پایاپای- تهاتری، یعنی تبادل کالا یا خدمت با 

کالا یا خدمت دیگر، انجام می گرفت. اما این 

نوع معامله معایبی داشت که از مهم ترین 

آنهاست: ۱) عدم امکان ذخیره قدرت خرید 

بــه دلیل پایین آمــدن کیفیــت کالا یا تغییر 

سلیقه ها که موجب کاهش ارزش مبادله ای 

کالا می شده است، ۲) فقدان معیار همگانی 

برای ســنجش ارزش کالاها، ۳) عدم امکان 

انعقاد قراردادهای مشــروط به پرداخت در 

آینده پــول کالایی ». اما چنان که فرگوســن 

می نویســد، برای غلبه بر مشکلات اقتصاد 

تهاتری، در هر یک از جوامع، کالایی به عنوان 

پول انتخاب شــد که به آن پول کالایی گفته 

می شود و نوع پول کالایی به تناسب شرایط 

جغرافیایی و اقتصادی جوامع متفاوت بود: 

«در آبادی های کنار دریاها، صدف؛ در مناطق 

سردسیر، پوست حیوانات؛ و در جامعه های 

کشاورزی و دامداری، چارپایان اهلی به ویژه 

گاو. پول فلزی (یا پــول کالایی فلزی). پول 

فلزی، به ویژه از طلا و نقــره، در تکامل پول 

کالایی پدیــد آمد و رایج شــد... پول کالایی 

فلزی از ســده هشــتم پیش از میلاد تا سده 

چهاردهم/ بیســتم رایج بوده است. سابقه 

رواج سکه فلزی به قرن هشتم یا نهم پیش 

از میــلاد در لیدیــا، واقع در آســیای صغیر، 

می رسد ». و جالب آنکه  در قرن چهارم پیش 

از میلاد، ایران نخستین کشوری بود که نسبت 

برابری سکه های نقره و طلا را بر مبنای ۱۳۱۲ 

و یک قرار داد.

شیرازه

کتاب برآمدن پول
تاریخ مالى جهان

نیل فرگوسن
ترجمه شهلا طهماسبى، احمد محمدى

انتشارات اختران ادامـه در 
صفحه

۸

چالش ها و فرصت های دیپلماسی اقتصادی 
دولت چهاردهم

مقدمه: دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن اهداف و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، به بهره گیری 
مناســب از ابزارهای نوین و متکثر دیپلماســی در عرصه بین المللی برای تأمین منافع ملی کشورها و افزایش سهم و 
مشــارکت آنها در اقتصاد جهانی می پردازد. در دو، سه دهه گذشته، استفاده از ابزارهای دیپلماسی برای تأمین منافع 
اقتصادی کشورها در سطوح دوجانبه و چندجانبه به یک اولویت مهم در سیاست خارجی کشورها تبدیل شده است و 
آن دسته از کشورهایی که رویکردی توسعه گرا در سیاست خارجی خود در پیش گرفته اند، دارای دیپلماسی اقتصادی 
فعال و پویایی هستند و توانسته اند برای تأمین اهداف اقتصادی و منافع ملی خود در عرصه بین المللی از تمام ابزارها 
و ظرفیت ها، ازجمله هم پیوندی و هم افزایی بین عنصر اقتصاد و سیاســت به خوبی استفاده کنند. دولت های مختلف 

در ایران نیز در سه دهه گذشته، با درک اهمیت دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی کشور، رویکردهای مختلف و گاه 
متضادی را برای تحقق اهداف اقتصادی خود در عرصه سیاســت خارجی دنبال کرده اند. با انتخاب مسعود پزشکیان 
به عنوان رئیس دولت چهاردهم، موضوع دیپلماسی اقتصادی و نقش سیاست خارجی در افزایش ثروت ملی و توسعه 

اقتصادی کشور دوباره مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
یادداشــت حاضر تلاش می کند ضمن بررســی اولویت ها و خطوط اصلی رویکرد دیپلماسی اقتصادی مدنظر دولت 
چهاردهم، زمینه ها و امکانات تحقق آنها در محیط داخلی و بین المللی را با توجه به چالش ها و فرصت های پیش روی 

آن بررسی کند. دیپلمات، پژوهشگر سیاست خارجی و روابط بین الملل
مرتضی دامن پاک جامی


